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چهارشنبه‌ها با سينما!
فيلم‌‌ها و انيميشن‌هاي كانون پرورش فكري، در سينماهاي »هنر و تجربه« به نمايش در مي‌آيند

گروه ســينماهاي »هنر و تجربه« با 
هم‌كاري فيلم‌خانه‌ي ملي ايران و كانون 
پرورش‌ فكــري كــودكان و نوجوانان، 
نخســتين دوره‌ي باشــگاه فيلم هنر و 
تجربه را چهارشــنبه‌ي هرهفته در سه 
شــهر تهران، شــيراز و اصفهان برگزار 

مي‌كند.
در ايــن دوره كه از چهارشــنبه 19 
تير آغاز شــده، ســه فيلم مستند، 14 
فيلم و انيميشــن از توليــدات كانون 

پرورش فكري كــودكان و نوجوانان و 
سه فيلم از سينماي داســتاني دهه‌ي 
60 نمايش داده مي‌شود. گفتني است 
پيش از اين و در ســه هفته‌ي گذشته، 
مستندهاي پشت‌صحنه‌ي فيلم گاو، 
باد صبا و خانــه‌ي خدا در اين برنامه 
نمايش داده شــده‌اند و از چهارشــنبه‌ 
نهم مرداد تا ششم شــهريور، فيلم‌هاي 
بخــش »چشــم‌انداز كانــون پرورش 
فكري كــودكان و نوجوانــان« به‌روي 

پرده مي‌روند. قرار اســت در اين بخش، 
نسخه‌ي ترميم‌شده‌ي شش انيميشن از 
ساخته‌ها‌ي علي‌اكبر صادقي، نسخه‌ي 
ترميم‌شده‌ي فيلم دونده و دو فيلم ديگر 
از آثار امير نادري، فيلم‌هاي پسر شرقي 
و اسب به‌كارگرداني مسعود كيميايي، 
فيلم پري ســاخته‌ي زكريا هاشــمي 
و فيلم‌هاي چنيــن كنند حكايت و 
بدبده ســاخته‌ي محمدرضــا اصلاني 

نمايش داده شوند. 

هم‌چنين از چهارشنبه 13 شهريور 
به مدت سه‌هفته بخش »جلوه‌هايي از 
سينماي داستاني ايران در دهه‌ي 60« 
با نمايش نســخه‌ي ترميم‌شــده‌ي سه 
فيلم طلسم ساخته‌ي داريوش فرهنگ، 
نار و ني ساخته‌ي سعيد ابراهيمي‌فر و 
گزارش يك قتل ساخته‌ي محمدعلي 

نجفي پذيراي علاقه‌مندان خواهد بود.
گفتني اســت فيلم‌هاي نخســتين 
تجربــه،  و  هنــر  باشــگاه  دوره‌ي 

  علي مولوي

چهارشــنبه‌ي هرهفته ســاعت ۲۰ در 
پردیس سينمايي چارســو در تهران و 
پرديس سينمايي شــهر آفتاب شیراز 
و ســاعت 19 در مجتمع سیتی‌ســنتر 
اصفهان نمايش داده مي‌شــود. ناگفته 
نماند كه تماشــاي اين فيلم‌ها رايگان و 

ورود براي عموم آزاد است.
به هميــن مناســبت در صفحه‌ي 
شــهرفرنگ اين شــماره )صفحه‌ي 
7(، برخــي از فيلم‌هــاي ايــن طــرح 
معرفي شــده‌اند. فيلم‌هــاي مذكور، از 
چهارشــنبه‌ي آينده تا چهارشنبه23 
مرداد اكــران مي‌شــوند. اميدواريم در 
شــماره‌هاي بعد، بــا معرفــي بقيه‌ي 
فيلم‌هــاي بخــش چشــم‌انداز كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان همراه 

شما باشيم.
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ساندويچ مغز 
با نون  اضافه!

مراقب 
تنهايي‌هايمان 

باشیم
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تابستاني پر از بستني و نوشيدني‌هاي خنك!
فرهنگ‌سراي اشراق برگزار مي‌كند

نوجوانان هلال احمري  اين روزها چه مي‌كنند؟
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دانش‌آمــوزان نوجــوان زيادي 
عضوكانون‌هاي دانش‌آموزي جمعيت 
جوانان هلال‌احمر هســتند.فصل 
تابستان، فرصت مناسبي براي اين 
هلال‌احمري‌هاي نوجوان اســت تا 
با حضور در اردوهــا و فعاليت‌هاي 
تابستاني، بر دانش و تجربه‌ي خود در 
اين زمينه بيفزايند. در اين‌جا نگاهي 
مي‌اندازيم به اين فعاليت‌ها تا ببينيم 

اين گروه، تابستان چه‌كار مي‌كنند.

 اردوهاي دوستي
برپايي اردوهاي دوستي براي اعضاي 
برتر وكانون‌هاي برتر دانش‌آموزي، يكي 
از برنامه‌هاي تابستاني هلال‌احمر است. 
ســعيد بابايي، معاون پيش‌دبستاني و 
دانش‌آموزي جمعيت هــال احمر در 
اين‌باره‌ به خبرنگار هفته‌نامه‌ي دوچرخه 
مي‌گويــد: »امســال چهارمين دوره‌ي 
اردوهاي دوستي در حال برگزاري است. 
دو دوره است كه  اين اردوها را به‌شكل 
منطقه‌اي برگزار مي‌كنيم. هميشه اين 
اردوها ويژه‌ي دبيران منتخب و برتر بوده، 
اما امسال تيم‌هاي برتر جام بشردوستي 
و كساني كه طرح‌هاي بشردوستانه را در  
مدارس بشردوستي ارائه داده بودند، در 

اين اردوها شركت ‌كنند.«
او دربــاره‌ي محــل برگــزاري اردو 
مي‌گويد: »اردوي  استان گيلان 23تير 
به‌كارش پايان داد. اردوي بعدي  هشت 
مرداد در كرمان، ويژه‌ي منطقه‌ي جنوب 
و جنوب‌شرقي كشور برگزار مي‌‌شود. از 
16 تا 24 مرداد هم اردوي شــهميرزادِ 
اســتان ســمنان را برگزار مي‌كنيم و 

برگزار مي‌شــود و اين برنامه، برنامه‌ي 
تابستاني هرسال است.«

مسابقات  آماده
برگزاري هفتمين دوره‌ي مسابقات 
»آمــاده«، المپياد امدادي دادرســان 
هلال‌احمــر نيــز از ديگــر برنامه‌هاي 
تابستاني اين جمعيت براي دانش‌آموزان 
است. كلمه‌ي »آماده« از عبارت المپياد 
مهار‌ت‌هاي امدادي و كلمه‌ي »دادرس« 
از عبارت »دانش‌آموز در روزهاي سخت« 
گرفته شده است. معاون پيش‌دبستاني 
و دانش‌آمــوزي  جمعيت هــال احمر 
درباره‌ي مســابقات آمــاده مي‌گويد: 
»دانش‌آمــوزان در طــرح دادرس در 
هشــت موضوع آمــوزش مي‌بينند. در 
آذر و دي امسال،300هزار دانش‌آموز، 

درهشت‌هزار مدرسه دوره ديده‌اند.«  
بابايي دربــاره‌ي مراحــل گوناگون 
مســابقات امدادي مي‌گويد: »مراحل 
مختلف اين مســابقه، مقدماتي، درون 
مدرسه‌اي، ناحيه‌اي و شهرستاني است و 
تيم برتر استاني، وارد مسابقات كشوري 
مي‌شود. امسال اين مسابقات در اردوگاه 
شــهيد باهنر تهران در حــال برگزاري 
است. اين مسابقات تا ششم مرداد در يك 
دوره‌ي دخترانه و يك دوره‌ي پســرانه 
در همه‌ي اســتان‌هاي كشــور برگزار 

مي‌شود.«

اردوي آخر، از 25 مرداد تا دوم شهريور 
در همدان برگزار مي‌شود.«

 بابايي دربــاره‌ي محتــواي اردوها 
توضيــح مي‌دهــد: »در ايــن اردوها،  
كارگاه‌هاي مخصوص استان‌شناســي، 
معرفي فرهنگ و غذاي استان ميزبان، 
بازديد از مكان‌هاي ديدني و پياده‌روي  
پيش‌بينــي شــده اســت. بازي‌هاي 
گروهي جذاب مثل گنج‌يابي، آشــنايي 
با هلال‌احمر، اجراي كارگاه‌هاي متنوع 
و شب‌هاي فرهنگي نيز از ديگر برنامه‌ي 

اين اردوها به‌شمار مي‌آيد.«
علاوه بر اين، مثل سال‌هاي گذشته 

امسال هم اردوهاي شكرانه برگزار شد. 
هلال احمر، مجتمع‌هايي دانش‌آموزي 
در گوشــه‌و‌كنار كشــور دارد و هرساله 
براي اين گروه، اردوي شــكرانه برگزار 
مي‌كند. بابايي درباره‌ي اين مجتمع‌ها 
مي‌گويد: »ما در پنج اســتان كشــور 
مجتمع‌هاي دانش‌آمــوزي داريم. اين 
مجتمع‌ها براي  پوشــش دانش‌آموزان 
مستعد كم‌تر برخوردار داير شده‌اند كه  
از لحاظ مالي و اقتصادي در مجتمع‌ها 
زندگي مي‌كنند و حمايت مي‌شــوند. 
آن‌ها معمــولاً در روســتاهايي زندگي 
مي‌كنند كــه صعب‌العبورند يا در محل‌ 

زندگي‌شان مدرســه‌اي وجود ندارد و 
مجبورند به روستاهاي دورتر يا شهرهاي 
دورتري برونــد. آن‌ها نمي‌توانند هرروز 
راه طولاني خانه تا مدرسه را طي كنند و  
شب به خانه‌ي خودشان برگردند. البته 
دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مندي هم 
داريم كــه به مدرســه مي‌آيند و درس 
مي‌خواننــد. در اين گــروه، امدادگران 
بومي هم عضو كانون‌هاي دانش‌آموزي 

هلال‌احمر به‌حساب مي‌آيند.« 
بابايي مي‌گويــد: »ما ايــن گروه از 
دانش‌آموزان را براي تشويق به اردوهاي 
شــكرانه مي‌بريم كه در مشهد مقدس 

داستان‌ها شروع مي‌شوند
فراخوان بیست‌ و دومین جشنواره‌ي 
بین‌المللی قصه‌گویــی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان منتشــر شد. 
مثل دوره‌ي قبل، سروش صحت دبير اين 
جشنواره اســت و ابتداي تيزر فراخوان 
مي‌گويد: »کیی بود، کیی نبود... غیر از 
خدا هیچک‌س نبــود... این جمله ما را به 
دنیای قصه‌ها می‌برد. همه‌ي ما با قصه 
بزرگ شــده‌ایم و در هرسنی که باشیم، 
قصه‌هایی داریم که دوســت داریم بقیه 

بشنوند.«
گفتنــي اســت بیســت ‌و دومین 
جشنواره‌ي بین‌المللی قصه‌گویی در دو 
بخش قصه‌گویی صحنه‌ای و 90ثانیه‌ای، 
هم‌زمان با شــب یلدا برگزار می‌شــود. 
علاقه‌مندان برای شرکت در این رویداد 

 می‌توانند به ســایت جشنواره به نشانی
 www.kanoonfest.ir مراجعــه 

کنند.

با انتشار فراخوان جشنواره‌ي بين‌المللي قصه‌گويي

تابستان است و عرق‌ريزان و گرماي بالاي 40 درجه. اما براي 
هرچيزي درماني هست. از جمله درمان‌هاي تابستان‌هاي گرم، 
بستني است و نوشــيدني‌هاي تگري! حالا در فرهنگ‌سراي 
اشراق جشــنواره‌ي بستني و نوشــيدني‌هاي  خنك در حال 
برگزاري است. به گزارش روابط‌عمومی فرهنگ‎سرای اشراق، 
رضا دوســتعلی، رئیس این فرهنگ‌ســرا مي‌گويد: »در این 
جشنواره علاوه بر عرضه‌ي انواع بستنی‌های سنتی و دستگاهی 

و نوشیدنی‌ها، مجموعه‌ای متنوع از فعاليت‌‌های فرهنگی‌هنری 
مانند پرواز بادباد‌کها، مسابقه و ایستگاه نقاشی، اجرای نمایش 
عروسکی و طنز، اجرای برنامه‌های ورزشی و موسیقی اقوام نيز 

تدارك ديده شده است.« 
او مي‌گويد: »تاریخچه‌ي تولید بســتنی در ایران به حدود 
۶۰ سال پیش برمی‌گردد، اما از اواخر دهه‌ي 40 دستگاه‌های 
بستنی‌سازی وارد كشور شد. آشناک‌ردن شهروندان با مراحل 
تولید و عرضه‌ي بستنی، ارائه‌ي آموزش‌های لازم برای تهیه‌ي 
بستنی و نوشــیدنی‌ها در منزل، معرفی چهره‌های فعال این 
صنف، کارآفرینان و رونق‌دهنــدگان این عرصه و نیز برگزاری 
عصرانه‌های فرهنگی تابستانی با روکیرد سبک زندگی سنتی 
و بومی ایرانی با عرضه‌ي دسرهای ســالم ایرانی از اهداف این 

جشنواره‌ي تابستانی است.«
اين جشــنواره 27 تير آغاز به‌كار كرد و تا 9 مرداد برپاست. 
نشاني فرهنگ‌سرای اشــراق: فلکه‌ي دوم تهرانپارس، انتهای 

خیابان جشنواره، روبه‌روی ایستگاه متروی فرهنگ‌سرا.



 بهار كاشي

  ياسمن رضائيان

گشت‌و‌گذاري در اثر هنري ساخته‌شده با چندين هزار عدد چاپي
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مي‌شناسمت! بيش‌تر  وقتی 

ما در باد غوغا کرده‌ایم

وَلَ تقَُولنََّ لشَِــیْءٍ إِنیِّ فَاعِلٌ 
لَّ أن یشََاءَ اللَّـــهُ  ذَلکَِ غَدًا. إِ
بَّكَ إذَِا نسَِیتَ وَقُلْ عَسَى  وَاذْکُر رَّ
أن یهَْدِینَِ رَ‌بیِّ لِقْرَ‌بَ مِنْ هَـذَا 

رَ‌شَدًا )سوره‌ی کهف، آیات 23 و 24(
و زنهار در مورد چیزى مگوى که من 
آن را فردا انجــام خواهم داد. مگر آن‌که 
خدا بخواهد، و چــون فراموش کردى 
پروردگارت را یاد کــن و بگو: »امید که 
پروردگارم مرا به راهى نزدیک‌تر از این 

به صواب، هدایت کند.« 

جهان کلاس درس عجیبی اســت. 
همه‌ي ویژگ‌یهــای یک کلاس را دارد، 
اما هیچ‌وقــت مثل کلاس‌هــای دیگر 
خسته‌کننده نيست. با این حساب معلم و 
مدیر توانایی اداره‌ی آن را در دست دارد.

جهــان، کلاس درس اســت، چون 
چیزهای بسیاری در آن یاد م‌یگیریم. 
هر‌کس در سال‌های طولانی و روزهای 
بســیارِ زندگ‌یاش ب‌ینهایت م‌یآموزد. 
حتی ما از این آموخته‌هــا امتحان هم 
م‌یدهیــم. امتحان‌های جهــان گاهي 
ب‌یمقدمه شروع م‌یشوند، يعني از قبل 
دقيقــاً نم‌یدانیم که چــه زمانی، زمان 
امتحان است. برای همین همیشه باید 
برگه و خودکارهایمــان را آماده کرده 

باشیم و دانسته‌هایمان را از بر باشیم.

نظم آرامش‌بخش تو
ديگر ویژگی جالــب جهان به‌عنوان 
کلاسِ درس، نظم آن است. راستش من 
هیچ‌وقت با نظم میانه‌ی خوبی نداشته‌ام. 
برای من پذیــرش چهارچوب‌بندی‌ها 
دشوار بوده و همیشــه دلم م‌یخواسته 
از یک جــای این نظــم و ترتیب بیرون 
بزنم و برای خودم و به شــیوه‌ی خودم 

پیش بروم. 
اما نظم تو آن‌قدر جذاب است که آدم 

دلش م‌یخواهد خودش را در چهارچوب 
آن بگنجاند تا نه تنها احساس خستگی 
و کلافگی نکند، بلکه احســاس امنیت 
کند و خیالش راحت باشد كه همه‌چیز 
رو به راه اســت و قرار نیســت هیچ‌چیز 

غیر‌منتظره‌ی غیر‌معقولی از راه برسد.

این شیوه‌ی ابراز ادب
در کلاس تــو همه‌ی کارهــا باید با 
اجازه‌ي تو انجام شــود. امــا هیچ‌کس 
نم‌یگویــد چــه معلم ســخت‌گیری! 
اجازه‌گرفتن از تو شــیرین است و اصلًا 
یکی از آداب حضور در کلاس توســت. 
این شــیوه‌ی ابراز ادب، یعنی همه‌چیز 
به اراده‌ی تو انجام م‌یشــود و ما خارج 
 از خواســت تو کاری انجــام نخواهیم

 داد.

امروز چه کار كرده‌ام؟
هرچه ما در زندگی انجام م‌یدهیم، 
هر کار کوچکی که حتی شاید آن‌قدرها 
هم به چشــم نیاید، با اجازه‌ی تو انجام 
م‌یشــود. من امروز چه کارهایی انجام 
داده‌ام؟ از خــواب بیدار شــده‌ام؟ یک 
داستان کوتاه نوشــته‌ام؟ یک عکس در 
صفحــه‌ی مجازی‌ام گذاشــته‌ام؟ روی 
مطلب دوســتم نظر نوشــته‌ام؟ برای 
خودم سیب‌زمین‌یهای خوش‌مزه سرخ 
کرده‌ام؟ یک فیلم پلیســی دیده‌ام؟ با 
دوستم قدم زده‌ام؟ شب پیش از خواب به 
رؤیای همیشگ‌یام فکر کرده‌ام و لبخند 
زده‌ام؟ من امروز چــه کارهای دیگری 
انجام داده‌ام؟ چــه کارهای کوچکی که 

حتی به چشم خودم هم نیامده است؟ 
همه‌ی این کارها، چــه آن‌هایی که 
آگاهانه انجــام داده‌ام و چه آن‌هایی که 
ناخودآگاه انجــام داده‌ام، به اجازه‌ی تو 
بوده اســت. من طبق قانون کلاس تو، 
طبق رسم ادب این کلاس، رفتار م‌یکنم 

و از این موضوع بسیار خوش‌حالم.

لطفاً یادم بینداز
فردا قرار اســت چه کارهایی انجام 
بدهم؟ بهتر است بپرسم فردا م‌یخواهی 
اجازه بدهی کدام کارها را انجام بدهم؟ 
در فهرست کارهایی که باید انجام بدهم 
م‌یخواهم یک کار مهم را بنویســم. تو 
امروز به من اجــازه دادی قانون جالب 

کلاست را کشــف کنم، همین قانونی 
که م‌یگوید هر‌چیز با اجازه‌ی تو انجام 
م‌یشــود. حالا و بعــد از این کشــف، 
بیش‌تر از قبل تو را دوســت دارم. اصلًا 
هر زمان که در شناختت قدمی برداشته 
م‌یشود و اجازه م‌یدهی بیش‌تر از قبل 
بشناســمت، بیش‌تر احساس م‌یکنم 

دوستت دارم.
برای فردا یک کار مهــم باید انجام 
بدهم. لطفاً به من اجازه بده و یادم بینداز 
که فــردا و فرداهای دیگر بــه تو بگویم 
چه‌قــدر خوش‌حالم کــه در کلاس تو 
هســتم و یادم بماند که بگویم چه‌قدر 

دوستت دارم.

باد در گوش گل‌های توی ایوان چه 
م‌یگوید؟ از چه چیزی حرف م‌یزند که 
خودشان را شبیه به پرنده‌ها م‌یبینند؟ 
برگ‌هایشــان را تــکان م‌یدهند و اگر 
کمی خیال به حافظه‌شــان بسپاری پر 

م‌یگیرند و پرواز م‌یکنند. 
من فکــر م‌یکنم بــاد از راز خلقت 

م‌یگوید. برای همین است که ب‌یوقفه 
به سبز بودنشان ادامه م‌یدهند و حتی 
در زمستان، امید سبزشدن دوباره را در 

دل‌هایشان زنده نگه م‌یدارند.

پرده‌ای شبیه پرنده
باد در گوش پرده‌ی پشت پنجره چه 

دنباله‌های سفیدشان پیش م‌یبرند. 
من فکر م‌یکنــم بــاد از راز باران 
م‌یگویــد. بــرای همین اســت که از 
تماشــای آفتــاب به خنــده م‌یافتند 
و فکــر م‌یکنند یک مســابقه‌ی بامزه 
شروع م‌یشود. ابرها برنده م‌یشوند یا 
خورشید؟ ابرها می خندند و آسمان به 
خنده م‌یافتد. از صدای خنده‌اش باران 

شروع م‌یشود.

قلبی شبیه پرنده 
و پر از بوی باران

باد در گوش قلب من چه گفته است 
که با شنیدن صدای چرخش آن به دلم 
افتاد کاش باران ببــارد؟ از چه چیزی 
حرف زد که من ب‌یتــاب از جایم بلند 
شده‌ام و پشت پنجره رفته‌ام تا آسمان را 
تماشا کنم؟ من از تماشای آسمان مرداد 
شگفت‌زده شده‌ام و از خودم م‌یپرسم 
»این باران از کــدام جغرافیای دور به 

خانه‌ی ما رسیده است؟« 
فکر م‌یکنم باد در گوش قلب من از 
راز آرزوها گفته است. این‌که من به دلم 
بیفتد که آرزو کنم باران ببارد. بعد سراغ 

آســمان که م‌یروم م‌یببینم ابرها چه 
ولوله‌ای به پا کرده‌اند! همه‌ی آسمان را 
پوشانده‌اند و ریزریز م‌یخندند و باران 
م‌یبارد. بعــد م‌یبینم که بــاد نه فقط 
در دل من بلکــه در دل گل‌ها و پرده‌ی 
اتاق هم شور انداخته است. شور پرواز. و 
این شور پرواز به قلب من هم م‌یرسد. 
اصلًا چه کسی اســت که از حس باران 
ب‌یمقدمه‌ی تابســتانی ته دلش خالی 
نشــود و فکر نکند حالا فرصت خوبی 

برای پرواز است؟

پرواز پرنده‌ها
باد، این بــاد بازیگــوش، انگار عطر 
آســمان و آفرینش در دلش افتاده بود. 
بعد به این‌جا و آن‌جا ســرک کشیده و 
شور رؤیای شیرینش را همه‌جا پراکنده 
کرد. حالا باد و پرده و گل‌ها و من، همه، 
به ولوله‌ای شیرین دچار شده‌ایم. موهای 
من شبیه به برگ‌های گل‌ها و دنباله‌های 
پرده‌ی اتاق شده اســت. ما در باد غوغا 
کرده‌ایم. رو به سمت آســمان داریم و 
هرلحظه بیش‌تر از قبل غوغایمان شبیه 

به بال گشودن برای پرواز م‌یشود.

م‌یگوید؟ از چه چیــزی حرف م‌یزند 
که پرده رنگ سفیدش را رنگ بال‌های 
کبوتــر م‌یبیند و با گل‌هــای ریز روی 
تنش، خودش را پهنه‌ی آســمان تصور 
م‌یکند؟ و حالا فکــر م‌یکند به همان 
بالا تعلــق دارد. دارد بال م‌یزند، بلکه از 
پنجره بیرون بزند و نرم و رها به آسمان 

برود.
من فکر م‌یکنم بــاد از راز آفرینش 
م‌یگوید. برای همین است که از تماشای 
سپیدی‌اش ذوق‌زده م‌یشود و بیش‌تر 
جنب و جوش م‌یکند تا بالأخره بالا برود.

ابرهایی شبیه باران
باد در گوش ابرهای دنباله‌دار آسمان 
چه م‌یگوید؟ از چه چیزی حرف م‌یزند 
که ابرها تند‌تند به هم نزدیک م‌یشوند، 
در هــم تنیده م‌یشــوند و آســمان را 
یک‌دست م‌یپوشانند؟ آن‌ها شوق باران 
را در دلشــان دارند، نوید باران را روی 
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عقربه‌هاي ســاعت جديد و قشنگم، 
18ماه دقيق كار مي‌كــرد و در تمام اين 
18ماه عقربه‌هايش كامــاً منظم روي 
صفحه‌ي ساعت مي‌گذشتند. عقربه‌ها نه 
هيچ‌وقت عجله مي‌كردند و تند مي‌رفتند 
و نه اهل تنبلي‌كردن بودند كه يواش‌تر از 

آن‌چه بايد، بگردند. 
خلاصــه اين‌كــه ســاعت درســت 
كار مي‌كــرد، بي‌اين‌كــه هيچ كــدام از 
قطعه‌هايــش عيب و ايــرادي پيدا كند 
يا لحظه‌اي از كار بايســتد. ديگر داشت 
باورم مي‌شد كه تركيب و بدنه‌ي ساعتم 

جاودانه و فناناپذير است. 
اوضاع همين‌طور بــود تا اين كه يك 
روز يا درســت بگويم يك شب، ساعت از 
دستم افتاد. اين اتفاق، نشانه‌ي شوم وقوع 

يك فاجعه بود. 
پس از مدتي، بالأخــره من بر خودم 
مسلط شــدم، خون‌ســردي‌ام را دوباره 
به دســت آوردم و هرطور بود، توانستم 
وسوسه‌هاي اهريمني و فكرهاي بد را از 

خود دور كنم. 
منتها براي اين كه كاملًا مطمئن شوم 
كه اتفاق ناگواري نيفتاده، ساعتم را پيش 

مشهورترين ساعت‌ساز شهر بردم. 
او ساعت را از دســتم گرفت و با دقت 
زيــادي آن را معاينــه كــرد و اين‌طور 
تشخيص داد: »ساعت شــما 40 دقيقه 

عقب مانده است.« 
هرچه تلاش كردم بــه او بقبولانم كه 
ساعتم تمام عمرش كاملًا منظم و دقيق 
بوده و حالا هم درست و دقيق كارمي‌كند، 
فايده‌اي نداشت. ساعت‌ساز سر حرفش 
ايستاد و اصرار داشــت مرا قانع كند كه 
ســاعتم 40 دقيقه عقب مانده و چاره‌اي 
جز اين نداريم كه پانــدول آن را تنظيم 

كنيم.
بالأخره با اين‌كه من مرتب پاهايم را به 
زمين مي‌كوبيدم و التماس مي‌كردم كه 
ســاعت بيچاره‌ام را به حال خود بگذارد، 
ساعت‌ساز با خون‌سردي تمام، كار خود 

را كرد. 
همان‌طور كه انتظار مي‌رفت ساعتم 
به حركت عقربه‌هايش سرعت داد و حالا 
هر روز كمي جلو مي‌افتــاد. بعد كم‌كم 
متوسط سرعتش بالا رفت و در يك هفته 
به تب دويدن دچار شد. آن‌وقت نبضش 
150بار در دقيقه مــي‌زد و بعد از دو ماه 
بهترين ساعت‌هاي شهر را هم پشت سر 
گذاشت و 13روز از همه‌ي روزنامه‌هاي 

منطقه جلو افتاد. 
البته جانم برايتان بگويد اين كه چيزي 
نيست، كم‌كم ساعتم چنان سرعت گرفت 
كه ديگر هيــچ كس به او نمي‌رســيد و 
هرچند هنوز ماه مهر از مردم خداحافظي 
نكرده بود، ساعتم در آذرماه سير مي‌كرد 
و از زيبايي برف‌هايي كه باريده بود، لذت 

مي‌برد.
با ســرعت‌گرفتن حركت عقربه‌هاي 
ساعت، كار من زار شــد. براساس وقتي 
كه ساعتم نشــان مي‌داد وقت پرداخت 
اجاره خانه‌ام جلو افتاد و همه‌ي قسط‌ها 
و قرض‌هايم را بايــد زودتر مي‌پرداختم. 
تمام كارهايم را هــم بايد زودتر از آن‌چه 

فكر مي‌كردم، انجام مي‌دادم. 
بالأخــره طاقتــم طاق شــد و ديگر 

نتوانستم اين وضع را تحمل كنم. تصميم 
گرفتم ســاعتم را پيش يك  ساعت‌ساز 

ديگر ببرم كه آن را درست كند. 
اين يكي هم  طبق معمول از سابقه‌ي 
مشكلات ساعتم سؤال كرد و پرسيد كه 

ساعتم قبلًا تعمير شده يا نه؟ 
مــن هــم گفتم كــه هيچ‌وقــت به 
تعميــر احتياج نداشــته. چنــان نگاه 

پيروزمندانه‌اي به من كرد كه ترسيدم. 
بعد هم بي‌معطلي دل و روده‌ي ساعت 
را بيرون كشــيد. روي چشم راستش يا 
شايد هم روي چشم چپش، درست يادم 
نيست، وسيله‌ي عجيب و غريبي گذاشت 
و با دقت بــه دل و روده و چرخ دنده‌ها و 

همه‌جاي ساعتم خيره شد.
البته خيلي طول نكشيد تا مشكل را 
تشــخيص بدهد و بگويد: »ساعت شما 
بايد تميز شود. ســرويس لازم دارد. بايد 
روغن‌كاري و تنظيم شــود تا بعد ببينيم 
چــه‌كاري مي‌توانيــم برايــش بكنيم. 
به‌هرحال هشت روز ديگر بيا و ساعت را 

صحيح و سالم تحويل بگير.«

من هم هميــن كار را كــردم. يعني 
هشت روز تمام بدون‌ساعت به سر بردم و 
انتظار كشيدم تا بروم و ساعت خودم را با 

حال خوب و خوش تحويل بگيرم.
بعــد از هشــت روز كــه بالأخــره 
تميزكاري، سرويس‌كردن، غبارزدايي، 
روغــن‌كاري و تنظيم دقيق ســاعت به 
سرانجام رســيد، به ساعت‌سازي رفتم و  

ساعتم را تحويل گرفتم. 
حالا ديگر عقربه‌هاي ســاعت خيلي 
آرام حركــت مي‌كردند، درســت مثل 
ناقوس كليسا. منتها زمان زيادي نگذشت 
كه متوجه شدم بعد از اين‌همه سرويس و 
تميزكاري و غيره، حالا بيش‌تر از اين‌كه 
نظم حركت عقربه‌هاي ساعت به چشم 
بيايد، فاصله‌ي زياد حركت آن‌ها توجه 
هربيننده‌اي را به خــود جلب مي‌كرد. 
حركت عقربه‌ها آن‌قدر كند شده بود كه 
بيش‌تر از اين‌كــه آدم را به‌ياد كار‌كردن 
ساعت بيندازد، ضربه‌هاي ناقوس كليسا 

را تداعي مي‌كرد.
با شــيوه و نظم جديد ساعت، اين‌بار 

تأخيرهاي من شــروع شــد. از ساعت 
حركت قطارهــا جا مي‌مانــدم و وقتي 

مي‌رسيدم كه قطار حركت كرده بود. 
علاوه بر ايــن، براســاس زماني كه 
ساعتم نشــان مي‌داد،پرداخت‌هايم دير 
مي‌شد. يعني ســاعتم با لطف تمام، دو 
سه روز بيش‌تر از آن‌چه كه بايد، به من 
مهلت مي‌داد تــا بدهي‌هايم را بپردازم، 
البته بي‌آن‌كــه بتوانــد كاري بكند كه 
وقت پرداخت بدهي‌ها، ســر نرســد يا 
كاري بكند كه جريمه‌ي تأخير شــامل 

حالم نشود.
حالا كم‌كم وقتي بقيه‌ي مردم طبق 
روال با زمان درست جلو مي‌رفتند، من 
ابتدا در ديروز زندگي مي‌كردم، بعد هم 
در پريروز و همين‌طور در روزهاي قبل‌تر، 
تا اين‌كه متوجه شــدم همه با زمان جلو 
رفته‌اند و من در هفته‌ي گذشــته تنها 
مانده‌ام. ســرتان را درد نياورم، مردم از 
من دور مي‌شــدند و من از پشــتِ سر، 
آن‌ها را مي‌ديدم كه جلوتــر و جلوتر از 

من مي‌روند.

به‌نظر مي‌رســيد كه مــن از ته دل، 
علاقه‌اي به موميايي‌هــاي موزه‌ها پيدا 
كرده‌ام و سخت مي‌توانستم در برابر ميل 
رفتن به مــوزه و دنبال‌كردن صحبت‌ها، 
نظرهــا و تازه‌ترين يافته‌هــا درباره اين 

موضوع‌ها مقاومت ‌كنم.
بالأخره پيش يكي از ساعت‌ســازها 
برگشــتم. تصميــم گرفتم ســاعت را 
جلوي چشم من باز كند. ساعت‌ساز هم 
خواســته‌ام را پذيرفت و اين كار را كرد. 
منتها كمي كه گذشــت با صدايي شبيه 
صداي گوينــده‌اي كه يــك اعلاميه‌ي 
ترحيم و تسليت مي‌خواند، اعلام كرد كه 
استوانه‌ي ساعت دچار التهاب شده است؛ 

التهابي شديد و خطرناك. 
البته او قول داد كه همه‌ي توان خود 
را به‌كار بگيرد و تــاش كند كه در طول 
سه روز، اين التهاب را از بين ببرد تا حال 

ساعت خوب شود.
اين مرحله را هم من و ســاعتم پشتِ 
سر گذاشتيم. ساعت را تحويل گرفتم و 
خوش‌حال بودم كه بعد از اين همه ماجرا، 
حال ســاعتم خوب شــده و دوباره دارد 

دقيق و منظم كار مي‌كند. 
اما خوشــحالي من چنــدان نپاييد. 
بعد از 10دقيقه گــردش منظم و دقيق، 
عقربه‌هاي ساعت دســت در گردن هم 
‌انداختند و مثل دو تيغه قيچي يك‌ديگر 
را بغل كردند و ديگر حاضر نبودند از هم 
جدا شــوند و طبق روال معمول همه‌ي 

ساعت‌ها هريك به تنهايي حركت كند.
با اين طرز كاركردن، ديگر بزرگ‌ترين 
فيلســوف و رياضــي‌دان دنيــا هــم 
نمي‌توانســت با تكيه بر چنين ساعتي، 
وقت دقيق را كه هيچ، وقــت تقريبي را 
حســاب كند. ناچار بودم فكــري بكنم 
و راه علاجــي براي اين درد بينديشــم. 
هرچه فكر كردم هيچ راهي نداشــتم جز 
اين‌كه باز هم دست به دامان ساعت‌سازي 

چيره‌دست و ماهر بشوم.
طبق تشــخيص ساعت‌ســاز، اين‌بار 
اشكال از شيشه‌ي ساعت بود كه حركت 
دو عقربه را مشكل مي‌كرد. علاوه بر اين 
تعــداد زيــادي از چرخ‌دنده‌هاي آن هم 
احتياج ضروري و فوري به تعمير داشتند.

باز هم تــن بــه دوري از ســاعت و 
ســپردن آن به دست ساعت‌ســاز براي 
تعمير دادم. وقتي زمــان تحويل‌گرفتن 
ساعت فرارســيد، چنين به نظر مي‌آمد 
كه ساعت‌ســاز خيلي خوب شيشــه و 
چرخ‌دنده‌ها را تعمير و ساعت را درست 

كرده است.
اين بار گويي واقعاً ســاعتم درســت 
و منظم داشــت كار مي‌كــرد و همه‌ي 
عقربه‌ها و چرخ‌دنده‌ها خوب و به‌موقع و 

دقيق  و منظم حركت مي‌كردند. 
البتــه نمي‌دانم چــرا باز هــم عمر 
خوش‌حالي من از درست‌شــدن ساعت 
كوتاه بــود. بعــد از نيم ســاعت، انگار 
چرخ‌دنده‌هاي مختلف ســاعت از جاي 
درستشان كمي خارج شده و جابه‌جا شده 
بودند و همين جابه‌جايي باعث مي‌شــد 
نه درست حركت كنند و نه آرام بمانند. 
گاهي يكي حركت مي‌كرد و ديگري جا 
مي‌ماند و گاهي وضعيت برعكس مي‌شد. 

 ترجمه )با كمي تلخيص و تصرف(: جواد قاسمي 
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بردیا در سرزمین گولاخستان
همه‌چیز از گم‌شدن آلبرت شروع شد. 
شاید اگر آلبرت گم نمی‌شد، بردیا اصلًا 
مجبور نمی‌شد شــنل بپوشد و شمشیر 
بردارد و تا گولاخســتان برود که آلبرت 

را پیدا کند. 
اول که آلبرت، همسترِ بردیا، گم شد 
بردیا فکر می‌کرد لابد از قفســش فرار 
کرده و رفته. اما یک روز خانم آسانسوری 
بهش گفت که می‌داند آلبرت کجاست. 
خانم ‌آسانسوری اسمی بود که بردیا روی 
سوری‌خانم، هم‌سایه‌ي واحد روبه‌رویی، 
گذاشــته بود؛ چون هروقت بردیا سوار 
آسانسور می‌شد، سوری‌خانم هم آن‌جا 

بود!
گولاخ‌ها همســترِ بردیــا را دزدیده 
بودند، چون عاشــق گوشــت و پوست 
همســتر بودنــد و بردیــا بایــد برای 
پیداکردنش به گولاخســتان می‌رفت.

این‌ها را خانم ‌آسانسوری به بردیا گفت؛ 
روزي که  بردیا کلیدش را جا گذاشته بود 
و تا مادرش از ســر کار بیاید، به خانه‌ي 

خانم ‌آسانسوری رفته بود. 
آن‌جا خانــم ‌آسانســوری گفت که 
گولاخ‌ها موجودات گوش‌گنده و زشت 
و بدترکیبی هســتند که عاشق گوشت 
همســترند و همیشــه دنبال فرصتی 
هســتند تا بچه‌های تنها را اذیت کنند 
و او خودش نگهباني اســت که مواظب 
بچه‌های تنهاســت تا دســت گولاخ‌‌ها 
بهشــان نرســد. اما خانم آسانســوری 
نمی‌توانست آلبرت را نجات بدهد و این 
خود بردیا بود که باید دنبالش می‌رفت. 

بعد نوبت شنل و شمشیر شد؛ شنلی که 
رویش پر از تشتک نوشــابه بود وخانم 
آسانسوری آن را درست کرده بود و بردیا 
به اجبار آن را پوشید. بردیا اصلًا از شنل 
خوشــش نیامد؛ او لکنت زبان داشت و 
نمی‌توانســت حرف ت را راحت بگوید و 
گفتن کلمه تشــتک هم برایش سخت 
بود. اما خانم ‌آسانسوری یک چیز دیگر 
هم به بردیا داد؛ شمشیری که سه سال 
پیش از پدربزرگش هدیــه گرفته بود، 
ولی انداخته بودش دور! بردیا تا آن موقع 
نمی‌دانست که این شمشــیر، جادویی 

است.
بردیا با خانم آسانسوری به آسانسور 
رفتنــد و خانــم آسانســوری دکمه‌ي 
پارکینگ منفی2 را ســه‌بار فشار داد و 
حالا آن‌ها واقعاً جلوی دروازه‌ای بودند که 

به گولاخستان می‌رفت.
بردیا در گولاخستان ماجراهای زیادی 
را از سر گذراند تا آلبرت را پیدا کند. اسب 
گولاخســتانی، گردنش مثل زرافه دراز 
بــود، گوش‌هایش بلند بــود و پوزه‌اش 
لاک‌پشــتی! کمی خل‌وچل هــم بود و 
قولابــی، نوعی میوه‌ي گولاخســتانی، 
معتادش کــرده بود! یعنــی اگر قولابی 
نمی‌خورد حالش بد می‌شــد و بردیا را 
دیگر نمی‌شــناخت. بردیا سوار بر اسب 
گولاخستانی شــد و از دریای آلبالویی 
رنگ و کوهستان گوش خزوک گذشت 

تا رسید به کاخ کوتولاخ.
بردیا جای همســترها را پیدا کرد و 
همه‌شان را فراری داد. اما در راه برگشت، 

‌بردیا که خیلی گرســنه‌اش شــده بود، 
حرف خانم آسانسوری را فراموش كرد 
که گفته بود در گولاخستان هیچ چیزی 
نخورد و یک گاز کوچک از قولابی خورد. 
اما این بدترین قسمت ماجرا نبود؛ وقتی 
به در آسانسور رســید کوتولاخ سوار بر 
هیولایی، ظاهر شد و شمشیر بردیا را از 

چنگش درآورد. 
بردیا وقتی از گولاخستان برگشت و 
آلبرت را سر جایش دید، فکر کرد دیگر 
همه چیز تمام شــده. اما ایــن تازه اول 
ماجرا بود؛ گوش‌های بردیا در اثر خوردن 
قولابی بزرگ شده بود و درست در همین 
زمان خانم آسانســوری هم غیبش زده 

بود...
* * *

ماجراهای بردیــا و گولاخ‌ها در جلد 
دوم و سوم هم ادامه پیدا می‌کند و مهدی 
رجبی، نویســنده‌ي این مجموعه گفته 
است که داستان‌های بردیا و گولاخ‌ها قرار 

است در چند جلد دیگر هم ادامه یابد. 
تصویرگــر ایــن مجموعــه رمــان 
مریــم محمودی‌مقــدم اســت کــه با 
تصویرگری‌هــای زیبایــش، دنیــای 
بردیــا و گولاخ‌ها را برایمــان به تصویر 
کشیده اســت. این مجموعه را نشرافق 

)66413367( منتشر کرده است. 
قیمت جلد اول »شــاهزاده‌ي شنل 
تشــتکی« 15هزارتومــان، جلــد دوم 
»پیشگوی چشم‌نقره‌ای« 17هزار تومان 
و جلد سوم »هیولای کلمه‌خوار« 24هزار 

تومان است.

خلاصــه بيش‌تر از اينك‌ــه بتوانم با 
چنين ساعتي وقت را تشخيص بدهم، 
از صداي نابه‌هنجاري كه از آن به گوش 
مي‌رسيد عذاب ميك‌شيدم. انگار تمام 
مدت داشتم به وزوز كندوي زنبور عسل 

گوش مي‌دادم. 
در همين حال عقربه‌ها هم با سرعتي 
كه ديگر به‌سختي مي‌شد آن‌ها را از هم 
شناخت، شــروع كردند به گشتن روي 
صفحه‌ي ســاعت. حالا آدم به‌ســختي 
مي‌توانســت فقط مخلوطــي كم‌رنگ 
از خطــوط و اعــداد را ببيند، صفحه‌ي 

ساعتم تبديل شده بود به چيزي شبيه 
تار عنكبوت. 

عقربه‌ها 24ساعت شــبانه‌روز را در 
شــش‌هفت دقيقه طي ك‌ردنــد و بعد 
ناگهان از حركت ‌ايســتادند و ســكوت 
كامل برقرار ‌شد. از اين اوضاع دلم خون 
بود. با ناراحتي از كي ساعت‌ساز جديد 
كمك خواســتم. اين كيي هم با صبر و 
حوصله و خيلي دقيــق، مدت زيادي به 

معاينه‌ي ساعتم پرداخت. 
صبرم ديگر داشــت تمام مي‌شــده 
و دلم مي‌خواست ســرش داد بزنم كه 
اين ساعت را به‌ قيمت 200دلار خريده 

بودم، ولي حــالا بعد از بارهــا تعمير، 
هزينه‌اش دارد از 3000 دلار هم بالاتر 
مي‌رود و هنوز هم ايراد دارد. اما دندان 
بر جگر گذاشــتم و باز هم ساكت ماندم 

و صبر كردم.
همين‌طور ك‌ه داشــتم به ساعت‌ساز 
نگاه ميك‌ــردم و او هم غــرق كار بود و 
داشت امعا و احشــاي ساعتم را به دقت 
معاينه ميك‌رد، ناگهان او را شــناختم. 

او كيي از همك‌لاسي‌هاي قديمي‌ام بود.
اين همك‌لاســي‌ قديمي‌ من كارهاي 
مختلفي كرده بود. مثلًا او مي‌توانســت 
ميخ‌هاي دستگاه‌هاي بخار را بزند، ولي 
آخر اين كار چه ارتباطي به ســاعت و 

ساعت‌ســازي داشــت؟ نمي‌دانــم. با 
شناختن ساعت‌ساز جديد، من در اين 
فكرهاي خودم غرق شدم و اين جنايتكار 
هم خيلي خون‌سرد ســاعتم را وارسي 
ميك‌رد تا اينك‌ه بالأخره خيلي محكم و 
با قاطعيت حكمش را صادر كرد: »اين 
دستگاه بخار زيادي توليد ميك‌ند و بايد 
شير اطمينان آن ‌را هميشه باز بگذاري.«
من هــم جوابــش را دادم. جوابش 

ضربه‌اي روي كله‌اش بود!
* * *

مرحوم عمو ويليام، كه نور به قبرش 
ببارد، هميشــه مي‌گفت: »اسب خوب 
تا وقتي خوب اســت كه چموش نشده 

و لگد نينداخته... ســاعت هم تا وقتي 
به‌درد مي‌خورد كه هنوز ساعت‌ســازها 

دماغشان را توي آن نكرده‌اند.« 
او ســؤالي هــم طــرح ميك‌ــرد و 
مي‌پرســيد: »همه‌ي اسلحه‌ســازان، 
مكان‌كيهــا، آهنگرهــا و كفاش‌هاي 
شكســت‌خورده، به طرف كدام حرفه 
مي‌رونــد؟ و جوابــي براي ســؤالش 
نمي‌گرفــت. حــالا هــم هيچك‌ــس 
نمي‌توانست چيزي از اين قضيه به عمو 

ويليام بگويد!«

* نســخه‌ي كوتاه‌تر ايــن داســتان، پيش‌تر در 
شماره‌ي 21 دوچرخه )سال 1380( منتشر شده بود.

  شيلان صلاح

پنكه‌جان، سالاري!
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ور‌ور، ور‌ور 

توی هر‌دور هفت، هشت، ده تا قر

من که منگم از این 

ظهرها، گرماها

روی مبلی بی‌حال

تاولی بر پاها

توی چشمم پنکه

می‌خورد فر انگار

می‌دهد قر انگار

بادهایش سوزان

چله‌ی تابستان

پنکه‌جان

جای معلق‌زدن و...

ســر تکان‌دادن و تق‌تق‌کردن، 

کاری کن

اندکی یاری کن

اندکی فوتم کن

خواستی بعد از آن

با لگد شوتم کن

پنکه جان بیداری؟!

سوختی یا قهری؟!

ول بکن لج‌بازی

کار کن نازنازی

پنکه‌جان بیماری؟!...

چاره‌ای نیست

چون کولر نیست

پنکه‌جان سالاری! 

داشتم می‌گفتم:

من که از این گرما

لاجرم می‌میرم

پس اگر مردم هم

ظهرها با دو سه تا تق و تلق یادم 

کن

قبل از تبخیرم

شاد و مسرور به یک بادم کن

پنکه‌جان شادم کن



يك خط در ميان

رنگي  ذهن د  مدا
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يك جرعه كتاب

دوقلوهاي عجيب

كلاس هفت صبح تابستان
نیمی از کلاس غرق خواب‌اند و نیمی 
دیگر مثل علامت ســؤال، زل زده‌اند به 
دبیر! سرها کج وکوله، چشم‌ها بی‌حوصله 
و کسل! بیرون، آن‌قدر شرجی است که 

تخم‌مرغ را آب‌پــز می‌کند. توی کلاس 
همه از دســت ســرمای مرطوب کولر 
کرخت و بی‌حس شده‌اند. دو نیمکت آن 
طرف‌تر یکی عطسه می‌کند. عطسه‌اش 

انگار واگیــر دارد و بقیه هــم تکرارش 
می‌کنند. 

یواشــکی شــیرجه می‌روم زیر میز. 
هنــوز تکلیــف کلاس نویســندگی را 
ننوشــته‌ام. فكر ميك‌نم درباره‌ی چی 

بنویسم خوب است؟ 
دبیر هنــوز دارد از بارهای الکتریکی 
و جاذبه و دافعه حــرف می‌زند. بیچاره 
خودش هم فهمیده دارد به یک مشــت 
آدم خواب درس می‌دهــد، ولی ول‌کن 
قضیه نیست. با کفش‌های پاشنه‌بلندش 
تق‌تق می‌کند، ســؤال‌ ميك‌ند و گاهی 
بلند جــواب را فریــاد می‌کشــد، اما 

کوچک‌ترین فایده‌ای ندارد.
تابلو را پر کــرده از آونگ و هزار رنگ 
دایره و مثل شبح سرگردانِ سرتا پا سیاه، 
این‌سو و آن‌ســوی تخته می‌رود. یعنی 
درباره‌ی شبح ســرگردان بنویسم یا از 
تیمارســتانی كه آدم‌هایش با هوا حرف 

می‌زنند؟
زنگ که می‌خورد همه نفس عمیقی 
می‌کشیم، زنده می‌شــویم. خدا به راه 
راست هدایت کند کســی را که ساعت 
هفت صبــح تابســتانی کلاس فیزیک 

می‌گذارد!
نگار مطیع
16 ساله از اهواز

ما در زندگي، روزهاي رنگي‌رنگي زيادي را تجربــه ميك‌نيم. گاهي روزهايمان را 
رنگينك‌ماني و گاهي هم سياه‌وسفيد مي‌بينيم، اما مهم‌تر از اين رنگ‌ها، بايد فكرمان 

را كنترل كنيم. 
فكرمان رنگ‌هاي زندگي و نوجواني‌مان را مي‌آفريند. رنگ‌هاي آبي و سبز و ارغواني 
كه سرزندگي و آرامش هديه مي‌دهند و رنگ‌هاي خاكســتري و قهوه‌اي و سياه كه 

ممكن است روزهايمان را تيره‌وتار كند. 
همه‌ي اين‌ها از ذهن ما سرچشمه مي‌گيرد. ما با مدادرنگيِ ذهنمان روزهايمان را 
نقاشي ميك‌نيم و انديشه‌هايمان را مي‌سازيم. بايد مراقب مدادرنگي‌هايمان باشيم، 

چون رنگ‌هاي امروز ذهنمان رنگ‌هاي فرداي واقعيت ما خواهد بود.
نويد صنعتي
16 ساله از ملارد

اسم من »گریسه« و اسم خواهرم »تی‌پي«. ما 
دوقلوییم، نه دوقلوی عادی. ما به هم چسبیدیم. 
شــگفت‌انگیز نیســت؟! مردم صدامون می‌کنن 
عجیب‌الخلقه، هیولا و از همه بدتر... شیطانِ دوسر. 
امیدوارم تو این فکرهــا رو درباره‌مون نکني! حالا 
مجبوریم بریم مدرسه. بعد از 16سال و نیم زندگی 

و توي خونه درس‌خوندن.
می‌دونــم کنجــکاوی که ما چه‌طــور زندگی 
می‌کنیم، راه می‌ریم یــا می‌تونیم مثل دخترهای 

عادی بدمینتون بازی کنیم؟!
من جواب همه‌ی ســؤال‌هات رو مــی‌دم، اما 

این‌جا نه، توی کتاب.

ما یک نفر
نویسنده: سارا کروسان

مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی
ناشر: انتشارات پیدایش )66970270(

مائده ابویسانی، 13ساله از روستای ابویسان

لبخند شيرين تو
سلام دوچرخه‌ي من، خوبی دوستم؟

منم... دوستت که شب و روزش شده فکرکردن به تو. به این فکر می‌کنم چی 
برایت بفرستم که متفاوت‌تر از همیشه باشد. چی بنویسم که غم نبودنت را در 

خانه‌هایمان کم‌تر کند. 
می‌دانم یک دوســتِ خوش‌معرفت دارم که تک‌تک کلمه‌هــای نامه‌ها را 
می‌خواند و با وجود همه‌ي خســتگی‌ها و دل‌تنگي‌ها، از نرســیدن به دکه‌ي 

روزنامه‌فروشی از دور بهمان لبخند شیریني می‌زند.
دوست من! گردش چرخ‌هایت همیشگی باد! 

فریماه خاتونی، 17ساله از فردیس 

از شكلي به شكل ديگر
با دیــدن تلاش‌های دوچرخــه و دوچرخه‌ای‌ها به این نتیجه رســیدم که 

دوچرخه از بین نمی‌رود، بلکه فقط از شکلی به شکل دیگر تبدیل می‌شود.
تابستان خوش بگذرد!

همیشه رکاب بزن.
حدیث گرجی، 15ساله از تهران

سوت پایان
تمام شد؛ مثل پلک برهم‌زدن، شیرین و کوتاه بود. مثل رؤیای سرصبح که 
نسیم خنک بهار به آن خاتمه می‌دهد. امسال هم ی‌كعالمه از تو یاد گرفتم. با هم 
خندیدیم و گریه کردیم، پا به پايت آمدیم تا پنچرت نکنند، برايت هشتگ زدیم: ‌

#تا_‌همیشه_‌ رکاب_ بزن
نشــد که دوباره دوچرخه‌ي خودمان را توی دســتمان بگیریم و صفحات 
کاغذی‌ات را لمس کنیم. اما تو همیشــه خوبی؛ چه کاغــذی، چه الکترونیک. 
می‌دانی که پشت ی‌كعالم نوجوان به تو گرم است، پس بمان دوچرخه‌ي لاغر 

من! 
به امید روزی که دوبــاره فرم خبرنگاری را چاپ كنــی و ما دوباره قند توی 

دلمان آب شود. 
پریساسادات مناجاتی،16 ساله از کرج 
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تصويرگري: محدثه بوبور رنجبر،15ساله از پيشوا
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نمايش رايگان انيميشن‌هاي مرمت‌شده‌ي  استاد علي‌اكبر صادقي

سفر به دنياي نقاشي‌ها
چهارشــنبه نهم مرداد، نسخه‌ي ترميم‌شده‌ي انيميشــن‌هاي »علی‌اکبر صادقی« در نخستين دوره‌ي 
باشــگاه فيلم هنر و تجربه به‌صورت رايگان به‌نمایش در می‌آید. گفتني است در نخستين هفته از نمايش 
فيلم‌هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در گروه هنر و تجربه، شش انيميشن‌ كوتاه هفت‌شهر 
)1350(، گلباران و من آنم که... )1351(، مُلک خورشــيد )1352(، رخ )1353( و زال و سيمرغ 
)1356( به‌روي پرده خواهند رفت. اگر در تهران، شيراز يا اصفهان زندگي ميك‌نيد مي‌توانيد اين انيميشن‌ها 
را ساعت۲۰ در تهران، در پردیس سينمايي چارسو و در شيراز، درپرديس سينمايي شهر آفتاب و ساعت 19  

در اصفهان، در مجتمع سیتی‌سنتر تماشا كنيد.
علی‌اکبر صادقی، سال 1316 در تهران به دنيا آمد. او پس از پايان تحصيل در دانشكده‌ي هنرهاي زيبا، 
فعاليت هنري‌اش را در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با ساخت »هفت شهر« در سال 1350 آغاز 

كرد و در طول اين سال‌ها علاوه بر چند انيميشن،تصويرگري‌ها و آثار جحمي بسياري خلق كرده است. 
گروه سينمايي هنر و تجربه با همك‌اري فيلم‌خانه‌ي ملي ايران و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 
اين فرصت را ايجاد كرده كه بتوانيم اين آثار شاخص و تماشــايي را به‌صورت مرمت‌شده و با كيفيتي بهتر 

تماشا كنيم.
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نمايش رايگان فيلم‌هاي مرمت‌شده‌ي »امير نادري«

با نادري در گرماي جنوب
نسخه‌ي ترميم‌شده‌ي فيلم مشــهور و تماشايي دونده )1364( ســاخته‌ي »امير نادري«، چهارشنبه 
شانزدهم مرداد ساعت 20 در پردیس سينمايي چارسو )تهران( و پرديس سينمايي شهر آفتاب )شیراز( و 
ساعت 19 در مجتمع سیتی‌سنتر )اصفهان( به‌روي پرده مي‌رود. هم‌چنين فيلم‌هاي سازدهني )1352( 
و انتظار )1353(، دو اثر ديگر از اين فيلم‌ساز، در روز چهارشنبه بيست و سوم مرداد، پشتِ سر هم در يك 

سانس اكران خواهند شد.
امير نادري، هفتم خرداد سال 1324 در آبادان متولد شده است. او از كارگردان‌هاي مشهور و تأثيرگذار 
در سينماي موج نوي ايران به‌شمار مي‌آيد كه از سال 1369 از ايران مهاجرت كرده، اما هم‌چنان بوي آبادان 
را فراموش نكرده است. او در كودكي و نوجواني در سالن سینما کار می‌کرد و با دیدن فیلم‌ها به‌صورت تجربي 
وارد عرصه‌ي سينما شد. سازدهني، انتظار و دونده، سه فيلمي هستند كه در كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان ساخته است و هرســه از فيلم‌هاي تأثيرگذار زمان خود بوده و جوايز بسياري را از جشنواره‌هاي 
جهاني كسب كرده‌اند. تماشاي دوباره‌ي حال و هواي نوجوانان بندري اين سه فيلم دوست‌داشتنيِ نادري 

با كيفيتي بسيار بهتر از قبل، فرصتي است كه نبايد از دست داد.
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باشیم تنهايي‌هايمان  مراقب 

همه‌ی توپ‌ها به سمت دیگری می‌روند

مي‌پرسم: »شما تنهایی یا تنهایی را 
دوست داری؟«

مي‌گويد: »من تنهایی را دوست دارم 
و بیش‌تر وقت‌ها دلــم می‌خواهد تنها 
باشــم. حتی وقتی مهمان می‌آید. البته 
بعضی وقت‌ها دوست دارم کناردوستانم 
باشــم یا بعضی از افراد فامیل، اما خب 

بیش‌تر تنهایی را ترجیح می‌دهم.«
باز مي‌پرسم: »در تنهایی حوصله‌ات 

سر نمی‌رود؟«
پاســخ مي‌دهد: »نه، مــن خیلی به 
خودم و آینده‌ام فکــر می‌کنم و خیلی 
وقت‌ها موســیقی گــوش می‌دهم یا با 

دوستانم تلفنی صحبت می‌کنم. 
واقعيت اين است كه برنامه‌ای برای 

وقت‌های تنهایی‌ام ندارم، اما وقتی تنها 
هستم سراغ کارهايی مي‌روم که به انجام 

دادنشان علاقه دارم.«
- می‌توانم بپرســم چــرا تنهایی را 

دوست داری؟
- راســتش بعضی وقت‌ها خانواده‌ام 
خیلی بــه رفتارها و پوشــش من ایراد 
می‌گیرند و مدام نصیحت می‌کنند. حتی 
در جمع هم به من تذکر می‌دهند. من 
هم در مقابل این راه را انتخاب کرده‌ام. 
البته از اول تنهایی را دوســت داشــتم 
و این کارِ آن‌ها باعث شــد بــه تنهایی 
بیش‌تر علاقه‌مند بشــوم. امــا خیلی از 
دوستانم که تنهایی را دوست دارند رفتار 
خانواده‌هايشان شــبیه رفتار خانواده‌ی 

من نیست و در رفتار و گفتار خیلی هم 
آزاد هســتند، اما باز هم خيلي‌وقت‌ها 

تنهایی‌ را ترجیح می‌دهند.
باید گفت که روان‌شناســان میل به 
تنهایی را در صورتی که افراطی نباشد، 
نه‌فقط بد نمي‌داننــد كه آن را مفید هم 

می‌دانند. 
الهام پاک، روان‌شــناس و مشــاور 
در گفت‌وگو بــا دوچرخــه دراين باره 
می‌گوید: »تنهایی در صورتی که انتخاب 
شده باشد، می‌تواند به نوجوان‌ها امکان 
خوداندیشی بدهد و یا خلاقیت‌شان را 

بالا ببرد.«
به گفته‌ي اين مشاور »نوجوانان زیادی 
هستند که از تنهایی خود خوش‌حالند و 

از آن استفاده‌ی درست می‌کنند. تنهايي 
چنين نوجواناني فرق دارد با نوجوانی که 
تنهایی را انتخاب نکرده و چون نمی‌تواند 
دوست پیدا کند تنهاست. این تنهایی دوم 
است كه باعث اضطراب می‌شود و چنين 
فردي بهتر است مشکلش را با یک مشاور 

در میان بگذارد.«
اين روان‌شــناس مي‌گويــد: »البته 
نوجوانان علاقه‌منــد به تنهایی هم بهتر 
اســت مراقب باشــند كه ایــن میل به 
تنهایی، منجر به انزوا و گوشــه‌گیری و 
در نتیجــه ناتوانی آن‌هــا در رفتارهای 

اجتماعی‌شان نشود.«
* * *

وقتی درباره‌ی تنهایــی با نوجوانان 

صحبــت می‌کنم بــه گــروه دیگری 
برمي‌خورم که رفتار و پاسخشان کاملًا 

در نقطه‌ي مقابل گروه اول قرار دارد.
اين بــار از یک نفــر از گــروه دوم 
مي‌پرسم: »تنهایی یا تنهایی را دوست 

داری؟«
جواب مي‌دهد: »تنها هستم، اما اصلًا 

تنهایی را دوست ندارم.«
جوابش خیلی صریح بود وچند لحظه 
تأمل من کافي بود تا او حرفش را ادامه 
بدهد: »من در مدرســه دوستان زیادی 
دارم، امــا معمولاً آن‌ها را در تابســتان 
نمی‌بینم. آن‌ها یا ســفر هســتند یا به 
کلاس مي‌روند. خواهر و برادر هم ندارم. 
در ساختمان‌ ما هم هیچ همسن و سالی 
ندارم، برای همیــن بیش‌تر وقت‌ها تنها 
هســتم و در زمان تنهایی بی‌حوصله و 
کسل می‌شوم. البته مهمانی‌های فامیلی 
را دوست دارم و هم در اين مهماني‌ها و 

هم کنار دوستانم خوش هستم.«
الهام پاک می‌گوید: »نوجوانانی که به 
ناچار و به دلیل وضعيت زندگي خانوادگی 
و محیطی تنها هستند و تنهایی را دوست 
ندارند، بهتر اســت وضعيــت تنهایی را 
برای خودشان دلپذیر کنند. انجام برخی 
فعالیت‌های هنری و ورزشــی می‌تواند 
کمک کند لحظه‌هــای تنهایی راحت‌تر 
بگذرند. می‌تواننــد کارهای جدید انجام 
بدهند و حتی  بــا هم‌فکــری خانواده، 
برنامه‌ای برای دیدار بیش‌تر با دوســتان 
و اقوام طراحی کنند. اما در مجموع بهتر 
است خودشان را زیاد به دیگران وابسته 
نکنند، چون اگر قرار باشــد لحظه‌های 
خوش شما وابســته به افرادی باشد که 
بیش‌تر اوقات کنار شما نیستند، آن وقت 
این رخوت وکســالت می‌توانــد بر روی 
کیفیت زندگی شما تأثیر منفی بگذارد.«

هرکــدام از ما گاهی تنها هســتیم، 
گاه احســاس تنهایی می‌کنیم و یا میل 
به تنهایی داریــم. در دنیایی که گاهی 
فضای مجازی از دنیای واقعی، پررنگ‌تر 
می‌شود، باید هم از تنهایی و هم از حضور 

اجتماعی خودمان حفاظت کنیم.

وقتی کوچک‌تر بودم، پدرم برایــم از خاطرات نوجوانی‌اش می‌گفت. 
يادم اســت كه یکی از خاطره‌ها بارها و در وضعيت‌هاي گوناگون اتفاق 

افتاده بود. 
اين خاطره كه مكرر اتفاق افتاده بود به توپ‌هایی مربوط مي‌شد که 
هنگام بازي به خانه‌های همسایه‌ها شوت می‌شد. توپ‌هایی که گاه پاره 

به سمت آن‌ها برمی‌گشت و گاهی صحیح و سالم.
همیشه برایم این سؤال پیش می‌آمد که چرا همه‌ی توپ‌ها به سمت 

خانه‌ی همسایه می‌روند؟
‌كيبار این اتفاق به شکل دیگری برای ما رخ داد. همسایه‌ی دیوار به 
دیوار ساختمان ما یعنی خانه‌ی شماره‌ی 212 یک خانه‌ي دو طبقه است 
و حیاط بزرگی دارد که وسط آن یک درخت توت قدیمی کاشته‌اند و یک 

یاس بزرگ رونده هم روی دیوارهای حیاط افتاده است.
اولین بار که توپ فوتبال ما محکم به درخت توت خورد فصل بهار بود 
و کلی توت‌ رسیده و نرســید‌ه روی زمین ریختند. منتظر بودم که توپ 
پاره از روی دیوار به سمت ما پرتاب شود، اما صاحب آن خانه، يعني آقای 
شــهبازی که با عصا راه می‌رود، توپ فوتبال را با مهربانی به ما پس داد 

و کلی توصیه کرد که توپ را سمت خانه و درخت آن‌ها پرتاب نکنیم. 
البته پس از آن، توپ ما بارها به حیاط آن‌هــا افتاد و هربار یکی از ما 
زنگ خانه را مي‌زدیم و توپ را پس مي‌گرفتیم، البته با ناراحتی و گاهی 

اخم!
اما دیروز نوید دوتــا راکت بدمینتون خریده بــود و ما هیجان‌زده از 
بازی جدید، تمام بعدازظهر بدمینتون بازی کردیم تا این‌که ایلیا با  یک 
ضربه‌ی محکم توپ را لابه‌لای شاخه‌های درهم پیچیده‌ی درخت توت 
قدیمی انداخت. برای یک ســاعت تمام درخت را گشتیم و نتوانستیم 

توپ را پیدا کنیم. 
فردای آن روز آقای شــهبازی گفت كه نوه‌اش توپ را پیدا 

کرده و ما رفتیم و توپ را بالای درخت دیدیم، اما با هیچ روشی 
نتوانستیم آن را دربیاوریم. 

آقای شــهبازی بالأخره خسته شــد و ما از حیاط بیرون 
آمدیم و قرار شــد تا پاییز منتظر بمانیم و آن‌وقت توپ اصل 
نوید را به او برگردانیم. همسایه‌ گرچه از دست ما خسته شد، 

اما هیچ وقت توپ ما را پاره نکرد...

دماسنج

 برديا  بادپر

 نفيسه مجيدي‌زاده



مغازه‌‌ي دودهنه‌ي دليرآقا!

ساندويچ مغز با نون  اضافه!
  سيد‌سروش طباطبايي‌پور

روان‌شناسان به موضوع تفكر، از جنبه‌هاي مختلف پرداخته‌اند؛ اما نگاه اصلي‌شان، بررسي تفكر كاربردي در زندگي است. يعني همان ويژگي‌اي 
كه ما را از ديگر موجودات، متمايز مي‌كند. آن‌ها معتقدند اين گونه تفكر، پيش‌نياز اساسي ورود به زندگي عقلاني و اخلاقي است.

اما تفكرِ كاربردي را به سه بخش تقسيم كرده‌اند:
1. تفكر تصميم‌گيري: وقتي بر سر دو يا چندراهي‌هاي زندگي قرار مي‌گيريد، كدام مسير را انتخاب مي‌كنيد؟

2.  تفكر حل مسئله: وقتي در مسير زندگي، برايتان مشكلي پيش مي‌آيد، به چه راه‌حلي مي‌انديشيد؟
3. تفكر خلاق: براي رسيدن به اهداف زندگي، آيا مسيرهاي تكراري را انتخاب مي‌كنيد يا به فكر راه‌ها و تجربه‌هاي تازه هستيد؟

يك دستگاه كامپيوتر خانگي را در نظر بگيريد. اين دستگاه از قطعاتي تشكيل شده كه 

داخل كِيس كامپيوتر قــرار دارد و كار پردازش و تحليل اطلاعــات را انجام مي‌دهند. اين 

قطعات، شبيه مغز انسان اســت كه در جمجمه‌ي ما قرار دارد. به‌عبارت ديگر، مغز، پايگاه 
فيزيكي ذهن است.

 اما در همان‌حال، وقتي رايانه‌‌ي شما روشن اســت، چيزهايي روي صفحه‌ي نمايشگر 

كامپيوتر ما ظاهر مي‌شود كه نمود عيني و بيروني رايانه‌ي شماست؛ اين اطلاعات و تصاوير، 

شبيه ذهن انسان است. 

خلاقيت، مجموعه‌اي از توانايي‌هايي است كه شما را به سوي ايجاد افكار، ايده‌ها و راه‌هاي جديد هدايت 
مي‌كند. نكته‌ي مهم در مورد خلاقيت، آن است كه بدانيد، تفكر خلاق فقط درباره‌ي هنر و يا موسيقي صدق 
نمي‌كند؛ اگر معلم رياضي شما مسئله‌اي را از نگاه خودش حل كرده، شما مي‌توانيد براي حل آن مسئله، با اتكا 
بيان كرده، شما مي‌توانيد به مفاهيمي جديد از نگاه خودتان فكر كنيد.به تفكر خلاقانه، مسيرهاي ديگري را امتحان كنيد؛ يا اگر معلم فارسي شما، مفهوم مصرعي را از نگاه خودش 
نكته‌‌ي ديگر اين‌كه نبايد خلاقيت را با تنبلي و نداشتن مهارت، يكي گرفت. كسي مي‌تواند مسئله‌ي رياضي 
را به شكلي خلاقانه حل كند كه به آن مبحث درسي اشراف كامل داشته باشد و روش حل معمول و تكراري 

آن مسئله را بداند.

تقليد!جادوي تفكر!

انواع تفكر؟

تفاوت مغز با ذهن!
خلاقيت!
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خاطره‌هــاي فراواني از جناب »مغــز« در دوره‌ي نوجواني دارم؛ 
از وقتي كــه معلم مي‌گفت: »مگــه مغزت رو اجاره دادي پســر...« 
گرفته تا وقتي كه مغزم سر كلاس رياضي، به تعطيلات مي‌رفت. اما 
خوشمزه‌ترين آن مربوط به دوره‌ي متوســطه‌ي اول بود؛ وقتي كه 
بچه‌ها زنگ‌هاي تفريح،  توي حياط درندشــت مدرسه، مثل اسب 

مي‌دويدند و حسابي انرژي و گاهي هم آتش مي‌سوزاندند.
بوفه‌‌ي مدرســه‌ي ما برخلاف حياط، خيلي كوچك بود و بچه‌ها 
براي اين‌كه مغزشــان از كار نيفتــد، يا بايد كلــي هله‌هوله از خانه 
مي‌آوردند، يا صبر مي‌كردند تا زنگ بخورد و يك‌راست بروند سراغ 

دليرآقا!

تا زنگ خانه مي‌خورد، صف جلوي مغــازه‌ي دودهنه‌ي دليرآقا، 
عين صف صبح‌گاه، دور و دراز مي‌شــد و دليرآقا هم با دليري تمام، 
ســاندويچ‌ها را تند و تند، لاي كاغذ مي‌پيچيد و همراه با نوشــابه، 

تحويل بچه‌ها مي‌داد.
غذاي ويژه‌‌ي دليرآقا، ساندويچ مغز بود؛ ســاندويچي كه بچه‌ها 
مي‌گفتند براي اولين‌بار، خودش آن را اختــراع كرده؛ مغز زعفراني 
همراه با زرده‌ي تخم‌مرغ و كلي ادويه‌ها‌ي مخصوص، همراه با سس 
طلايي عجيب و... نزديك بود يادم برود؛ نان اضافه‌ي تفَت داده شده 

در روغن!
بچه‌ها مي‌گفتند همين ساندويچ مغز خلاقانه، زندگي دليرآقا را از 

اين رو به آن رو كرده است؛  البته آن روزها من خيلي به اين حرف‌ها 
كاري نداشتم. مهم اين بود اگر هفته‌اي يك‌بار، مغز خلاقانه‌ي دليرآقا 
به شكم مباركم نمي‌رسيد، مغزم كار نمي‌كرد؛ يعني رابطه‌ي بسيار 
مستقيمي بين شكم من با مغز برقرار بود و از همان روزها، ماجراي 

مغز، آن هم از نوع خلاقانه‌اش، ماجرايي حياتي و مهم شده بود.
اما حالا و  بعد از 30 ســال، از زاويه‌ي ديگري به ســاندويچ‌هاي 
مغز دليرآقا نگاه مي‌كنم؛ اين‌كه اگر او هــم مثل بقيه‌ي همكارانش 
ساندويچ مغز درســت مي‌كرد و در مســير طبخ آن، هيچ تغييري 
ايجاد نمي‌نمود، آيا باز هم آن همــه طرف‌دار، جلوي مغازه‌اش صف 

مي‌بستند؟

آن روزهاهروقت صحبت از »مغز« به ميان مي‌آمد، 
ياد ســاندويچ مغز مي‌افتادم! غذاي محبوب دوره‌ي 
نوجواني‌ام كه آن را بيش‌تر از هر چلوكباب و پيتزايي 
دوست داشتم. در دوره‌ي دبيرستان، اطلاعاتم از مغزِ 
انسان كامل‌تر شد؛يكي از پيچيده‌ و شگفت‌انگيزترين 
اعضاي بدن كه از ميلياردها نورون يا ســلول عصبي 
تشــكيل شــده و كار اصلي‌اش، دريافت اطلاعات و 

پردازش آن است.
اما دستاورد ديگرم، مرا بيش از گذشته، متوجه اين 
عضو بزرگ اما كوچك در جمجمه‌ام كرد؛ وقتي فهميدم 
كه فكر، هوش، احساس، حافظه، خلاقيت  و خيلي ديگر 
از توانايي‌هاي انســاني كه به آن مي‌نازيم،  از اين عضو 

سه‌حرفي بال و پر مي‌گيرند. 

و اين روزها، به اين باور رسيده‌ام كه براي قدم‌زدن 
در دنياي انســاني، بايد بتوانم خوب فكر كنم  و از مغز 
مباركم، خوب كار بكشم. حالا خبر خوب براي من، اين 
است كه دريافته‌ام، روان‌شناسان معتقدند كه برخلاف 
باور رايج، انســان مي‌تواند اصول، شيوه‌ها و مهارت 

صحيح فكركردن را بياموزد.
در ايــن شــماره از صفحــه‌ي چراغ‌راهنمــا، 
مي‌خواهيم كمــي به موضوع فكر‌كــردن بپردازيم و 
تنها اشاره‌اي هر چند كوتاه داشته باشيم به خلاقيت 
‌يا تفكر خــاق كه يكــي از ميوه‌هــاي ارزش‌مند 

درخت مغز است.
‌در شــماره‌هاي بعدي چراغ راهنما، اين موضوع را                                      

   بيش‌تر بررسي مي‌كنيم.

نوزاد چند ماهه‌اي را در نظر بگيريد 
كــه در اتاقي مشــغول تماشــاي ميز، 
صندلي يا اســباب‌بازي‌هايش اســت. 
حالا يكي از اشياي اتاق، توجه‌اش را به 
خود جلب و او تلاش مي‌كند به سمتش 
برود.  حالا شــما كمي تلاش كنيد تا او 
را بخندانيد! احتمالاً اگــر براي كودك 
خيالي، اداهاي وحشــتناك در نياوريد، 

او خواهد خنديد. 
درواقع كودك قصه‌ي ما براي درك 

جهان اطرافش، سه قدم برداشته:
قدم اول: با چشــم، گــوش و ديگر 
حواسش، محركات ديداري و شنيداري 

اطرافش را دريافت كرده.
قدم دوم:  آن‌هــا را درك نموده و 
براي برقراري ارتباط با آن‌ها، انديشيده.

قدم سوم:  پس از تجزيه و تحليل، 
نســبت به آن‌ها واكنش 

نشان داده.
قدم دوم، همان اتفاقي 

اســت كه بــه آن فكركردن 
مي‌گوييــم. درواقــع تفكر، 

شامل هر نوع فعاليت 
ذهني است كه به  
يك عكس‌العمل، 

حــل يك مســئله، 
تصميم‌گيــري يا فهم 

مطلب كمك مي‌كند.
شايد تصور كنيد كه قدم اول يا قدم 
سوم، تنها از طريق حواس پنج‌گانه‌تان 
تحقق مي‌يابــد و هيچ ربطــي به مغز 
مباركتان ندارد، اما سخت در اشتباهيد.

از نگاه زيست‌شناســان، حتي ديدن و 
شنيدن هم به واسطه‌ي چشم و گوش، 
اما از طريق مغز انسان امكان‌پذير خواهد 

شد.

نقطه‌ي مقابل خلاقيت، تقليد است و 
اگر بخواهيد ميزان خلاقيت خودتان را 
در زندگي بررسي كنيد، يكي از راه‌هايش 
اين است كه  ببيند در تصميم‌گيري‌هاي 

ريز و درشت زندگي، مستقليد يا مقلد؟
براي اين‌كــه اين موضــوع برايتان 
روشن‌تر شود و ميزان خلاقيت خودتان 
را بســنجيد، ببينيد براي چه‌تعدادي از 
اين نمونه ســؤال‌ها، دليلي در ذهنتان 

داريد:
1. آيا دليلي براي انتخاب رشــته‌ي 
تحصيلي‌تان داريــد؟ )انتخاب خودتان 
بوده يا به‌خاطر حرف والدين يا به‌تقليد 
از دوستي نزديك، اين رشته را انتخاب 

كرده‌ايد؟(
2. آيــا دليلــي براي انتخــاب مدل 
لباس‌هايتان داريــد؟ )انتخاب خودتان 

بوده يا...(
3. آيــا دليلــي بــراي انتخــاب 

كلاس‌هاي تابستاني خود داريد؟
يــاد اين شــعر از 
مولوي عزيز افتادم 
كه بســياري او را 
شــاعر  خلاق‌ترين 

مي‌دانند:
خلق را تقليدشان بر باد 
داد / اي دوصد لعنت براين تقليد 

باد...

تفكر  و انواع آن



 فريبا خاني

شهر، خانه‌ي مشترك همه‌ي ماست!
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شــهري كه در آن زندگــي مي‌كنيد 
چه‌جوري است؟ زيباســت؟ رنگي است 
يا خاكســتري؟ بناهــاي تاريخي  دارد؟ 
آسمانش آبي است يا بر اثر دود ماشين‌ها، 
سياه و خاكستري شده؟ خانه‌ها، نهرها، 
پنجره‌هــا و مهتابي‌هــا، گلدان‌هــاي 
شــمعداني و راه‌آب‌هايش چه‌شكلي‌اند و 
چه نماهاي دارند؟ شــهرتان درخت هم 
دارد؟ چنارهاي تنومند چه‌طور؟ درخت 
توت‌هاي مهربان هم دارد؟ به اين موضوع 
فكر كرده‌ايد كه شــهر، خانه‌ي مشترك 
همه‌ي ماســت، با هرفرهنگ و نژاد و از 

هرقوميتي كه باشيم؟
امسال براي نخســتين‌بار، هم‌زمان با 
برگزاري هفتمين جشنواره‌ي بين‌المللي 
فيلم شهر، نمايشــگاه تجسمي شهر در 
گالري پرديس‌ملت برپا شــده است. اين 
نمايشگاه از چهارشنبه 26 تير آغاز به‌كار 
كرده و تا جمعه 18 مرداد داير خواهد بود. 
مهرنوش بــرادران، مســئول گالری 

پردیس‌ملــت در گفت‌وگو با هفته‌نامه‌ي 
دوچرخه درباره‌ي اين نمايشگاه مي‌گويد: 
»براي نخستين‌بار است كه اين نمايشگاه 
در كنار جشنواره‌ي فيلم شهر و با حضور 
50 هنرمند و با  55 اثر برگزار شده است.«

او مي‌گويد: »با شناختي كه از فضاي 
كار هنرمنــدان پيش‌كســوت و جواني 
داشتيم كه درباره‌ي شهر خوب كار كرده‌ 
بودند، از آن‌ها دعوت كرديــم آثار خود 
را براي ارائه در اين نمايشــگاه در اختيار 
ما بگذارند و به اين ترتيب، امســال اين 
نمايشگاه در دو رشته‌ي نقاشي و عكس 

برگزار شده است.«
او در پاسخ به اين پرسش كه هنرمندان 
بيش‌تر روي كدام موضوع زندگي شهري  
كار كرده‌اند، مي‌گويد: »موضوع‌هايي مثل 
شهر و محيط‌زيست، مسائل اجتماعي و...؛ 
هنرمنداني هم هســتند كه خيلي خوب  
درباره‌ي شــهر كار كرده‌اند، اما به‌خاطر 
هم‌زماني اين نمايشــگاه با نمايشــگاه 
انفراديشان،‌ نتوانستند در اين‌جا حضور 

پيدا كنند.«
بــرادران، دربــاره‌ي كيفيــت كارها 
مي‌گويد: »هنرمنــدان، خوب هم‌كاري 

به‌نوعي از همه‌ي نسل‌ها در اين نمايشگاه 
اثر داشته باشيم.  بازخوردهاي هنرمندان 
پيش‌كســوت نســبت به حضور جوانان 
هنرمند بســيار مثبت بــود. هنرمندان 
جواني مثل آويــن فرهادي، كارشــان 
مورد اســتقبال قرار گرفت. مثلًا مهســا 
تهراني هنرمندي اســت كــه  دغدغه‌ي 
معمــاري دارد و بهرام غنچه‌پــور ما را با 
محيط‌زيســت، طبيعت و فضاي شهري 

همراه مي‌كند.«
در اين نمايشــگاه، خانه‌هاي قديمي 
را هم در كنار معماري معاصر مي‌بينيم.  
نمي‌دانم تا حــالا به رنگ‌هاي شــهرها 
فكر كرده‌ايد؟ و برايتان ســؤال شده كه 
چرا در هرشــهري، رنگي خاص بيش‌تر 
ديده مي‌شود؟ و شــهرهاي دنيا هركدام 
چه‌رنگي‌اند؟ اما كار هنرمندان هم جالب 
است. آن‌ها زواياي پنهاني را مي‌بينند و به  
زواياي تازه‌اي از شهر مي‌رسند؛ زوايايي 
كه شايد هرگز به آن‌ها فكر هم نكرده‌ايم. 
در اين‌روزهاي تابستاني بد نيست سري 

به گالري پرديس ملــت بزنيد كه  هرروز 
از ساعت 11 به بعد، ميزبان علاقه‌مندان 

است. 
نشاني: خيابان ولي عصر‌عج، بزرگ‌راه 

نيايش، روبه‌روي بزرگ‌راه كردستان.
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كردند و كارهاي خوبي را در اين نمايشگاه 
ارائه دادند. در نقاشي، دستمان باز بود و 
تابلوهــاي بســياري در قطع‌هاي بزرگ 
و متوسط ارائه شــد، اما چاپ عكس‌ در 
قطع‌هاي بزرگ بســيار هزينه‌بر اســت 
و بنابرايــن عكس‌ها ابعــاد كوچك‌تري 

دارند.«
 مسئول پرديس گالري‌ملت درباره‌ي 
تكنيك آثار مي‌گويد: »در اين نمايشگاه 
مي‌توانيد آثاري را با تكنيك‌هاي متنوع 

ببينيد؛ تكنيك‌هايــي مثل ميكس‌مديا،  
تركيب مواد، آكريليك  و چاپ. عكس‌ها  
هــم متنوع‌انــد. عكس‌هاي مســتند، 
فتومونتاژ و...؛ هنرمنداني مثل سيف‌الله 
صمديــان، مهــدي مقيم‌نــژاد، مهدي 
وثوق‌نيا و عكاسان ديگر در اين نمايشگاه 

اثر دارند.«
برادران  مي‌گويد: »خيلي دقت كرديم  
كه در اين نمايشــگاه، هم از هنرمندان 
جوان دعوت كنيم و  هم از پيش‌كسوتان و 

نخستين نمايشگاه تجسمي شهر در گالري پرديس‌ملت
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